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يديه و معتزله  1امامت و مشروعیت تبارشناختى: جدال امامیه، ز

 2محمد احمدی منش
 ، تهران، ایرانپژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی)سمت( ،عضو هیات علمی گروه مطالعات تاریخی

 
 چکیده

امامت است. در حالی  ثیر آن بر نظریهأمشروعیت تبارشناختی و ت دیگری درباره مقاله پیشِ رو ادامه مقاله
ها میان فرهنگ تبارشناختی پیشااسلامی اعراب و موضوع انتقال امامت به پیشین ناسازگی که در مقاله

و زیدیه در تبیین تبارشناختی علی)ع( و فرزندانش بررسی شد، در این مقاله اختلاف دیدگاه میان امامیه 
های سوم تا پنجم هجری واکاوی خواهد شد. نشان خواهیم داد که این دو گروه در تلاش سده امامت در بازه

های متفاوتی از مشروعیت تبارشناختی پیش نهادند ای منسجم، برداشتامامان با نظریه برای تبیین زنجیره
های تطهیر و نیز رویداد مباهله، تعریف هم حدیث ثقلین، آیهو به فراخور آن و هنگام تفسیر نصوص م

ه کردند. با توجه به دادوستد فکری معتزله ئارا« عترت»و « اهل بیت»های تبارشناختی گوناگونی از اصطلاح
گوها، دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی نیز بررسی وبا شیعیان امامی و زیدی و مشارکت آنان در این گفت

استدلالی زیدیه سازوکار ارث با تکیه بر مفهوم  که در شیوهتوان گفت درحالیدر نهایت می است.شده
امامان که اغلب و نه  مایه مشروعیت تبارشناختی پذیرفته شد، امامیه برای تبیین زنجیرهعنوان بنبه« ذریّه»

 کار گرفتند.را هم به های مرکب از فضیلت و نصّ کرد، سنجههمیشه از سازوکار پدر فرزندی پیروی می
 

 عترت، اهل بیت، مشروعیت تبارشناختی، زیدیه، امامیه، معتزله. :هاکلیدواژه
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 مقدمه
طور کلی و امامیه، زیدیه های شیعیان بههای امامت و دیدگاهگذشته ریشه در چند دهه

کندوکاوهای های گوناگون موضوع امامت از جنبه طور خاص و نیز معتزله دربارهبه
 پژوهشگرانی همچون مارشال هاچسن، اتان کلبرگ، ویلفرد مادلونگ، محمدعلی امیر

های امامیه و زیدیه نیز دیدگاه هاست. در این میان مقایسمعزی و مارتین مکدرموت بوده
های جایگاه تبارشناسی خویشاوندی در نظریه است. دربارهتوجه فراوانی را جلب کرده

هایی از قرآن که عالمان بیت و آیهحققان به یادآوری اهمیت مفهوم اهلامامت، بیشتر م
کنند، استناد می هاآنهای این مفهوم به های گوناگون برای شناسایی مصداقمسلمان از گروه

اهمیت تبارشناسی در  3جانشینى حضرت محمد)ص(اند. مادلونگ در بسنده کرده
همین  ههای شیعیان را بررسی کرده و نویسندتپیامبرشناسی قرآن و ارتباط آن با برداش

های تر مفاهیم تبارشناختی در بستر فرهنگ پیشااسلامی و اهمیت آن در دیدگاهمقاله، پیش
آغازین اسلامی، به نظر  است. اما پس از دورهمسلمانان به جانشینی پیامبر)ص( را کاویده

یعنی معتزله  هاآنپیوند با نیز گروه هم اختلاف دیدگاه و روش زیدیه، امامیه و هرسد دربارمی
حاضر  های تبارشناختی جای بررسی موشکافانه خالی است و مقالهدر مواجهه با دشواره

 های سه گروه امامیه، زیدیه و معتزله دربارهدار همین مسئله است. این مقاله دیدگاهعهده
شمندان امامی، زیدی و معتزلی های برخی اندیمشروعیت تبارشناختی امامان بنا بر دیدگاه

پردازد. این هر سه گروه خاندان پیامبر)ص( را ارج سوم تا پنجم هجری می هایدر سده
ای برای حق مایهنهادند؛ اگر چه سنت اعتزالی بر خلاف امامیه و زیدیه، این را دستمی

نظری بندی در این میان بر سر صورت 0دانست.خاندان پیامبر)ص( نمی هسیاسی ویژ
هایی مهمی وجود داشت: چگونه و با چه سنجه مشروعیت تبارشناختی امامت دشواره

ای امامان از پیامبر)ص( تا امامان پسین را از جنبه تبارشناسی با نظریه زنجیره میانتوان می
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های فضیلت امامان سازگار باشد، ای که با نصوص دینی و نیز سنجهیکپارچه و به گونه
 این دشواره در سه سطح پدید آمد:توضیح داد؟ 

طالب)ع( چه بود و اینکه آیا جانشینی و امامتِ علی بن ابی مایهنخست اینکه بن
)دامادی و عموزادگی( با پیامبر)ص( بوده یا فضایل خودِ  امامت او بر مبنای خویشاوندی

شروعیت او؟ دومین دشواره این بود که انتقال امامت به حسن)ع( و حسین)ع( و اینکه م
 هتبارشناختی امامت این دو بر خویشاوندی با پیامبر)ص( از طریق فاطمه)س( و بر پای

انتقال امامت  هدیگر درباربا علی)ع(؟ سه هاآناستوار بود یا بر نسبت فرزندی  5ذريّهمفهوم 
آورد؛ مانند های بیشتری را پدید میبه نسل علویان پس از حسن)ع( و حسین)ع( که پرسش

توان انتقال امامت به افرادی ای میدر میان علویانِ پرشمار، چگونه و با چه سنجهاینکه 
امامت علی  فرزندی معتبر است؟ و اگر آری، درباره-خاص را تبیین نمود؟ آیا سازوکار پدر

طالب)ع( و حسین بن علی)ع( که امامت را از فردی غیر از پدر خویش گرفتند، چه بن ابی
امامیه، فرزندان حسن بن علی)ع( که از نظر  هر اینکه چرا در نظریتوان گفت؟ و دیگمی

 اند؟تراز فرزندان حسین)ع( هستند کنار گذاشته شدهتبارشناختی هم
های شخصی و دینی امامان ها و فضیلتهم زیدیه و هم امامیه بر اهمیت شایستگی

تند. با این حال دانسکردند و آن را از دلایل مهم حقانیت امامان خود میکید میأت
نصّ یا اجماع  طور مشخص از پشتوانههایی که بههای شخصی، به جز نمونهفضیلت

های شیعیان برخوردار بود، قابل سنجش و ارزیابی نبود و به همین دلیل در گفت و شنود
مذهبی، های میانمذهبی قدرت استدلالی چندانی نیافت. اما جدا از کشمکشمیان
ای تا حد امکان گفتمانی برای زیدیه و امامیه این بود که نظریهدرونترین چالش مهم

های چشمگیر، قادر به تبیین مشروعیت یکپارچه پدید آورند که بدون دچار شدن به ناسازگی
 گفته باشد.ی امامان و انتقال آن در سطوح پیشتبارشناختی امامت همه
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عیان زیدی یا امامی ناگزیر های امامت معتزله و شیدر سپهر فرامذهبی، نظریه
شد و در این بندی میبایست با استناد به قرآن و احادیث مورد اجماع پیامبر)ص( صورتمی

هایی که از مفاهیم و اصطلاحات ای به برداشتمسیر تفسیر این نصوص تا اندازه
طور خلاصه مسئله این بود که مراد از هر گرفت، بستگی داشت. بهخویشاوندی شکل می

یک از مفاهیم خویشاوندی،  کدام گروه از خاندان پیامبر)ص( است و این در جای خود با 
معنای قدیمی  .خوردهای خویشاوندی پیوند میتفسیر و معنا کردن اصطلاح شیوه

فرهنگ پیشااسلامی عربان و اسلام  ههای آن بر پایهای خویشاوندی و دشوارهاصطلاح
دیگری از  طالب)ع( و فرزندانش در مقالهمامت به علی بن ابیآغازین، در ارتباط با انتقال ا

پیشِ رو خواهیم  هها چنان که در مقالاین دشواره 1است.نویسندۀ این نوشتار بررسی شده
گوهای اعتقادی میان وهای پسین هم ادامه یافت و به موضوع بسیار مهم گفتگفت، در دوره

ها و تعریف شمندان این مذاهب اهمیت این اصطلاحزیدیه، امامیه و معتزله تبدیل شد. دان
 امامت را درک نمودند و به فراخور همنسجم دربار هوجود آوردن یک نظریدر به هاآن

را بازتعریف کردند. اهمیت این مباحث  هاآنهای نظری و دستگاه اعتقادی خود، ضرورت
ت امامان در گذشته محدود تنها به تفسیر رخدادهای تاریخی آغاز اسلام یا تبیین مشروعی

ها پاسخی رفت که از دل این نظرورزیویژه در مورد شیعیان زیدی امید مینبود؛ بلکه به
برای این پرسش جدلیِ معاصر یافت شود که آیا علویان همچنان دارای حق امامت هستند یا 

 خیر؟ و اگر آری، کدام شاخه یا افراد دارای چنین جایگاه و حقی هستند؟
تطهیر، حدیث ثقلین و رویدادهای کساء و  گوهای میان مذهبی، آیهون گفتدر ای

مذاهب بزرگ  گرفت. همهگو قرار میومباهله بیش از هر نصّ دیگری مورد بحث و گفت
را نقل  هاآنسنت اند و از جمله بسیاری از متون اهل اسلامی اعتبار این نصوص پذیرفته

هایی چون عترت، آل و کردند واژهکوشش می و معتزلیران امامی، زیدی شودان 7اند.کرده
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به فراخور دیدگاهی که درباره امامت  هاآنشمول  اهل بیت را چنان تعریف کنند که دامنه
های بعدی فرزندان هاشم، علی)ع( و فاطمه)س( و دو فرزندشان، نسلداشتند، قریش، بنی

 د. علی)ع( و فاطمه)س( یا گروهی از آنان را در بر گیر
 اند: حاضر بررسی شده ههای زیر در مقالمتن

منسوب به قاسم بن « الإمامة»و « الرّد علی الروافض من أهل الغلو» هـ دو رسال
 ؛ه(227 ابراهیم الرسّی )د

ـ که به ه( 371 )م از ابن بابویه معروف به شیخ صدوق« کمال الدین و تمام النعمة»ـ 
ای میان یک عالم زیدی به نام ابوزید علوی و عالم رههای خود ابن بابویه، مناظجز دیدگاه

 است؛را هم گزارش کردهه( 312پیش از  )د رازی امامی معروف ابن قبه
 ؛ه(013 )د منسوب به شیخ مفید« مسائل الجارودیة»ـ 
 ؛ه(031 )د از شریف مرتضی« ألشّافی فی الإمامة»ـ 
 ه(.011)د  الجبار معتزلیاز قاضی عبد« ألمغنی فی أبواب التوحید و العدل»ـ 

های اندیشه های سوم تا پنجم شاهد داد و ستد فکری و درآمیختگی گستردهسده
معتزله، امامیه و زیدیه بود. اینها همزمان با داد و ستدهای فکری و اعتقادی، رقابت قابل 

جریان یاد ترین وجوه تمایز سه توان آن را از مهمامامت داشتند که می توجهی هم در زمینه
ای با آن ها که هر سه گروه به گونهایگوها در روزگار حکومت بویهوشده دانست. این گفت

 گوها، بغداد و ری و یمن بود.وپیوند داشتند، اوج گرفت و کانون اصلی این گفت
 

يديه   ايستار ز
فرزندی برای امامت را -های نخست هجری، زیدیه سازوکار پدردانیم که در سدهمی

افراد خاندان پیامبر)ص( یعنی  طور بالقوه به همهدانستند که بهنپذیرفتند و امامت را امری می
، فرزندان حسن)ع( هاآنفرزندان علی)ع( و فاطمه)س( تعلق دارد. مطابق دیدگاه  مجموعه

فاطمه)س( از ذریّۀ پیامبرند، حق  هنخست به خاطر آن که به واسط و حسین)ع( در درجه
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ای در امامت کنندهرند. به دیگرسخن اینکه آنان فرزند علی)ع( بودند نقش تعیینامامت دا
یافتن ایشان نداشت. به همین ترتیب خویشاوندی سببی و نسبی علی)ع( با پیامبر)ص( در 

 نصّ پیامبر)ص( درباره هامامت یافتن او اهمیت بنیادین نداشت. باید توجه داشت که نظری
کید زیدیه نبود و این در خفی أایگاهی اساسی دارد، چندان مورد تعلی)ع( که نزد امامیه ج

ای از است. علی)ع( به خاطر مجموعهدانستن آن در دیدگاه کلی زیدیه بازتاب یافته
ها از جمله فضایل، پیشگامی در اسلام، خواست الاهی و همچنین خویشاوندی ویژگی

در نگرش زیدیه، علی)ع(  7بر)ص( بود.نزدیک با پیامبر)ص( برترین فرد برای جانشینی پیام
آمد و این نقش در انتقال امامت به دو فرزندش حسن)ع( و حسین)ع( به شمار نمی واسطه

 نخست به دختر پیامبر)ص( تعلق داشت. وهله
ها و پیامدهای مهمی داشت؛ از جمله اینکه تبار خویشاوندی و این دیدگاه دلالت

کم در صورتی که دست_ان بلکه همچنین از طریق زنان همچنین ارث نه تنها از طریق مرد
قابل انتقال است. از نظر شیعیان بر خلاف  _امکان انتقال از طریق مردان وجود نداشته باشد

 2مند شوند.توانند از میراث مادی و غیرمادی بهرهاهل سنت، دختران و دخترزادگان نیز می
تواند به ارث رسد، از سان چیزی که میزیدیه، حق امامت به بدین ترتیب در نظریه

است. معلوم است که سازوکار ارث پیامبر)ص( به فاطمه)س( و سپس به فرزندان او رسیده
امامان پس  فرزندی تفاوت دارد و زیدیه در مخالفت با دیدگاه امامیه درباره-با سازوکار پدر

یابد را فرزندی انتقال میر سازوکار پد ، این نظر که امامت بر پایهاز حسین بن علی)ع(
معتقد بودند که امامت از طریق سازوکار ارث و البته بنابر برداشتی ویژه  هاآنتافتند. برنمی

طور مشترک به حسن)ع( و از آن، از پیامبر)ص( به دختر او فاطمه)س(، و سپس به
د ارث در است. باید یادآوری کرد که میان قواعرسیده هاآنحسین)ع( و سپس فرزندان 
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 32/و معتزله  هیدیز ه،ی: جدال امامیتبارشناخت تیامامت و مشروع 
 

 14وجود داردهای شایان توجهی فرهنگ عرب پیشااسلامی و سپس مذاهب اسلامی تفاوت
شامل افراد مذکّر از یک فرد  و زیدیه از قواعد ارث پیشااسلامی که در آن ارث تنها به عصبه

کردند؛ بلکه بر خلاف آن، انتقال تبار از طریق رسد پیروی نمیگروه خویشاوندی پدرتبار می
، بر مفهوم عصبهخود را به جای مفهوم  ن را هم به رسمیت شناختند و بدین ترتیب نظریهزنا

کردند. البته در سنت زیدی، انتقال امامت به میانجی زنان تنها یک بار و آن هم در بنا  ذريّه
کید بر أای تکرارپذیر تبدیل نگردید. افزون بر این تمورد فاطمه)س( پذیرفته شد و به رویه

بران و نه فقط یک فرد، در میراث که در م ذرّیه این پیامد را هم داشت که گروه میراثمفهو
 اینجا برابر با امامت است، سهم داشته باشند.
بود که چنان « ذریّه»امامت زیدیان اصطلاح  بدین ترتیب اصطلاح کلیدی در نظریه

این مفهوم  11گیرد.ر میدانیم فرزندان و اعقاب خونی مذکر و مونث یک فرد را در بکه می
امامت را با وساطت فاطمه)س(، از  هکرد که زنجیربرای زیدیه این امکان را فراهم می

طور کلی انتقال دهند. از پیامبر)ص( به حسن)ع( و حسین)ع( و سپس فرزندان این دو به
پیامبران مورد توجه و ارجاع فراوان زیدیه قرار  های قرآن از ذرّیههمین رو بود که یادکرد

 گرفت.می
کردند در حدیث ثقلین را چنان تفسیر می« عترت»و « اهل بیت»زیدیه دو اصطلاح 

امامت مبتنی بر مفهوم ذرّیه سازگار باشد. بدین ترتیب در برداشت زیدیه، عترت  که با نظریه
گرفت. این و رود فاطمه)س( را در بر میپیامبر)ص( همچون مفهوم ذریّه، فرزندان و زاد 

-معنای عترت تفاوتی آشکار داشت؛ هر چند لغت شناسان دربارهبرداشت البته با نظر لغت

حدیث ثقلین،  اند. سنت زیدی بر پایهشناسان مسلمان هم معنای یکدستی از آن پیش ننهاده
فاطمه)س( و ، و علی)ع( و فاطمه)س( و حسن)ع( و حسین)ع( را اهل بیت پیامبر)ص(

                                                 
استفان پاورز، ؛ 011-7/002مهرعلیزاده،  نک.؛ نیز 112-1/114جواد علی، نک.  عصر جاهلی درباره. 14

1/217-224. 
 احمدی منش. نک.. 11
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شمرد. این پیامبر)ص( برمیفرزندان او یعنی حسنین)ع( و همچنین فرزندان ایشان را عترت 
پیامبر)ص( که البته علی)ع( نیز به خاطر جایگاه والای  درست برابر است با مفهوم ذرّیه

 12است.خود بدان افزوده شده
حسن بن صالح »امت را نزد ام های این دیدگاه زیدی دربارهترین نمونهیکی از کهن

های توان یافت. نگاشتهدوم می زیدی در سده ی از پیشگامان اندیشهیکه( 112)د  «بن حیّ 
گونه توان شناخت. آندست ما نرسیده و برخی آرای وی را از روی دیگر منابع میخود او به

دانست؛ می آمده، حسن بن صالح امامت را در فرزندان فاطمه)س( الامامةمسائلکه در 
 یاد شده و در آیه هاآنیعنی همان اهل بیت و عترت پیامبر)ص( که در حدیث ثقلین از 

های آن شامل علی)ع(، فاطمه)س(، حسن)ع( و تطهیر و ماجرای مباهله مصداق
علی)ع( به  حسین)ع( است. از همین گزارش کوتاه پیداست که حسن بن صالح بر نقش

داند که به میانجی ای میکرده؛ بلکه امامت را مقولهکیدی نأامامت ت سان سرسلسله
شود. به فاطمه)س(، از پیامبر)ص( به حسن)ع( و حسین)ع( و سپس فرزندانشان منتقل می

نظر او از میان اخلاف عترت پیامبر)ص( یعنی فرزندان حسن)ع( و حسین)ع(، مردم هر 
سودمند است که اشاره نکردن  افزودن این نکته هم 13گزینند.عصر هر کس را بخواهند بر می

 _البته در صورت اعتماد به گزارش جعفر بن حرب_های امامت سان یکی از شرطبه قیام به
های زیدی در آغاز عصر های انقلابی در میان برخی گروهبرآمده از فروکش کردن انگیزه

 عباسی است.
 

 قاسم الرسّى
دیگری به نام  و نیز رساله الروافض من أهل الغلوالرّد على  در موضوع این مقاله، دو رساله

به قاسم الرسّی منسوب شده و در  الرّد على الروافض من أهل الغلواهمیت دارد.  الإمامة

                                                 
 .242-241. ناشیء الأکبر، 12
 .242. همو،  13
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های او منتشر شده؛ ولی بنا بر شواهد متنی آشکار است که قاسم بن ابراهیم شمار رساله
نگرش زیدی  دهندهاین متن بازتاببا این حال از آنجا که  10این رساله نیست. نویسنده

ترین است، به بررسی آن خواهیم پرداخت. در این رساله سرنوشت امامت که یکی از مهم
است. موارد اختلاف میان زیدیه و امامیه بود پس از حسن بن علی)ع( مورد توجه قرار گرفته

دانند که از پدر به پسر کند که امامت را نوعی وراثت میرساله رافضیان را متهم می نویسنده
 «و أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب الله» آیه ویل کژتابانهأرسد و حتی از راه تمی

نهند. مراد نویسنده تراز در میراث را هم زیر پا می(، برابر بودن خویشاوندان هم1)أحزاب: 
بن علی)ع( پس از اخیر، کنار زدن حسن بن حسن)ع( و باور به امامت حسین  از جمله

حسن)ع( است که با سازوکار پدر فرزندی ارث ناهمخوان است. بر همین مبنا این پاسخ 
تر از حسن بن حسن)ع( و از این رو به امامیه که حسین)ع( به پیامبر)ص( بسی نزدیک

-داند؛ چرا که با منطق سازوکار ارث که به معنای پدرتر بود را پذیرفتنی نمیامامت شایسته
امامیه است و در صورت پذیرش آن باید  نظریه مایهرساله بن هندی که به گمان نویسندفرز

البته در اینجا  11امامت از حسن بن علی)ع( به فرزندش حسن انتقال یابد، سازگاری ندارد.
رساله در حال گفتگوی جدلی با امامیه است و نباید گمان کرد که به راستی حسن  نویسنده

 پندارد.تر از حسین)ع( میامامت شایسته بن حسن را برای
ابراهیم بررسی شده و  های قرآنی به ویژه درباره ذریهمایهآیات و درون رسالة الإمامةدر 

است. در پیامبر اسلام هم معتبر شمرده شده ابراهیم و خاندانش، درباره گفتار قرآن درباره
 استدلال شده که اهل بیت مورد اشاره در آیه این رساله با استناد به ماجرای کساء چنین ادامه

احزاب شامل علی)ع( و حسن)ع( و حسین)ع( و فاطمه)س( است. قاسم بن  سوره 33
ابراهیم با استناد به گفتارهای پیامبر)ص( و رخدادهایی مانند غدیر خم و حدیث منزلت و 

خویشاوندی، جانشین  کند که علی)ع( به خاطر برتری در ایمان و نیزجز اینها استدلال می

                                                 
 .101-103، امام قاسم بن ابراهیم.... مادلونگ، 10
 .107-1/100در قاسم بن ابراهیم،  الرّد على الروافض من أهل الغلو. 11
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است. در بحث از حدیث ثقلین نیز حسن)ع( و حسین)ع( را امامان بر حق پیامبر)ص( بوده
طور بالقوه شایسته امامت معرفی فرزندان هر دو را به هاآنشمارد و پس از بر حق می

 11کند؛ یعنی نیکوکاران عترت پیامبر)ص(.می
 

يد علوی   ابوز
ابوزید عیسی بن محمد »زیدی مسلک قرن سوم و چهارم به نام های یکی از عالمان دیدگاه
های ابن بابویه که او را تنها با نام ابوزید یاد کرده، کم و قولرا از روی نقله( 321)د  «علوی

داشته که در آن به تبیین موضوع امامت بنابر  الإشهادوی کتابی به نام  17شناسیم.بیش می
دانشمند ه( 312)د پیش از  رازی مامیه پرداخته بود و ابن قبههای انگرش زیدیه و نقد دیدگاه

های زیادی از کتاب ابن بابویه بخش 17معروف معتزلی و امامی کتابی در نقض آن نگاشت.
های ابوزید همین اثر، چارچوب دیدگاه هو ما بر پای 12قبه و شاید تمام آن را نقل کردهابن

رشناختی امامان را بیان خواهیم کرد. باید توجه داشت مشروعیت تبا قبه در زمینهعلوی و ابن
 است.های ابوزید توسط یک دانشمند منتقد و مخالف گزارش شدهکه دیدگاه

توان چنین دانست: از آنجا که دیدگاه ابوزید علوی و نقدهای او به امامیه را می چکیده
آید که حجّت همواره یکسان است، از حدیث ثقلین چنین بر می« ذریّه»و « عترت»معنای 

که امر به معروف و  هاآنطور کلی در میان آنان است و کسی از از فرزندان فاطمه)س( و به
چرایی برابرانگاری  امامت است. درباره نهی از منکر را بر پا دارد و به جهاد بپردازد، شایسته

خورد. ه به چشم نمیذریّه و عترت از نظر ابوزید، توضیح روشنی در گفتاوردهای ابن بابوی
                                                 

 .123-2/112در قاسم بن ابراهیم،   الإمامة. 11
ابوزيد علوی و کتاب او دو؛ و نیز: انصاری قمی،  ، پانوشت شماره212-211درسی طباطبایی، م نک.او  . درباره17

 .در رد امامیه
انصاری  نک.است. نگاشته شدهه 270. حسن انصاری قمی معتقد است این هر دو کتاب اندکی پیش از سال 17

 قمی، همان.
 .233-1/171کمال الدين و تمام النعمة، . ابن بابویه، 12
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هایی به استناد ابوزید و زیدیان به برگزیدن یک نفر از میان عترت به امامت، اشاره اما درباره
ذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ » فاطر وجود دارد: سوره 32آیه  ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّ

هِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ.لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِ   «دٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّ
را برگزیده به ارث گذاشته، ولی  هاآناین آیه، خداوند کتاب را برای بندگانی که  بر پایه

 رو هستند. عترت پیامبر)ص( نیزنیکوکار و برخی بدکار و برخی دیگر میانه هاآنگروهی از 
ست؛ هر هاآنو نه گروهی خاص از  هاآن اند و میراث پیامبر)ص( در اصل میراث همهچنین

کردارند. در نهایت هم یکی از نیکان و چند در میان ایشان نیز برخی بدکار و گروهی نیک
. بدین هاآنای از پیش معلوم از مندان عترت سزاوارِ امامت خواهد بود و نه شاخهفضیلت

گر عضویت در یک ان حدس زد که عضویت در عترت در نظر ابوزید تنها بیانتوترتیب می
 پرهیزگاری و فضیلت دینی نیست. گروه خویشاوندی است و به خودیِ خود نشانه

شود که بنابر آن، دختران در نگرش زیدی، اهمیت ذرّیه با برداشتی از ارث ترکیب می
ترتیب گوهر امامت از پیامبر)ص( به برند و بدین و دخترزادگان هم از ارث بهره می

رسد و دیگر خویشاوندان فاطمه)س( و از او به حسن)ع( و حسین)ع( و فرزندانشان می
شوند. روشن است که با این تعریف، هاشم از این جرگه بیرون میپیامبر)ص( از بنی

یه آورده، کم بنابر آنچه ابن بابوعلی)ع( از عترت پیامبر)ص( نیست و گویا ابوزید هم دست
کند که مفهوم عترت در حدیث ثقلین را چنان تعریف کند که علی)ع( را هیچ کوشش نمی

در بر گیرد. البته تردیدی نیست که ابوزید همچون دیگر زیدیان علی)ع( را به خاطر فضایلی 
دانستند؛ اما از نظر که داشت و نیز نصّ پیامبر)ص(، امام و جانشین پس از پیامبر)ص( می

پیوند امامت و حجیت از پیامبر)ص( به امامان، فاطمه)س( است و  دیگر زیدیان، حلقهاو و 
از  هاآنگیرد که بنابر برداشت فراخ نه علی)ع(. ابوزید با آهنگی جدلی از امامیه خرده می

هاشم از جمله عباس بن عبدالمطلب و فرزندان او را هم در مفهوم عترت، باید کسانی از بنی
خاصی  آمیز تنها زنجیرهای تناقضکه امامیه در عمل و به گونهای داد؛ درحالیشمار عترت ج

برداشت امامیه از عترت و  کنند. دربارهاز فرزندان فاطمه)س( را جزو عترت قلمداد می
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پردازی ابوزید علوی و در پاسخ ابن قبه به این انتقاد توضیح خواهیم داد. اما آنچه در نظریه
عترت و فقدان توجه به  قبه و ابن بابویه از آن جالب است، تمرکز بر واژهواقع گزارش ابن 

تطهیر و حدیث  در حدیث ثقلین است. همچنین استناد نکردن او به آیه« اهل بیتی»عبارت 
دانیم اینها را باید به خود ابوزید نسبت داد یا به کساء شایان توجه است و البته نمی

 های او. ابن بابویه از دیدگاههای گزارش ابن قبه و کاستی
 

 ايستار امامیه
های چهار و پنج هجری های عالمان امامیه در سدهامامت در نگاشته ها دربارهکشاکش

 و شریف مرتضیه( 013 )د ، شیخ مفیده(371 )د یعنی ابن بابویه معروف به شیخ صدوق
رابر نقدهای معتزله و به طور کلی در بها بههم قابل رهگیری است. این دیدگاهه( 031 )د

امامت نیز بر  اند و در نگاه کلی تبیین تبارشناختی امامیه از نظریهویژه زیدیه بیان شده
حدیث ثقلین و اصطلاح عترت متمرکز بود. امامیه و زیدیه بر سر معنای اهل بیت کمابیش 

، نخست علی)ع( هنظر بودند و نزد هر دو گروه، اهل بیت پیامبر)ص( در درجهم
شد. اما در مورد مفهوم عترت اختلاف فاطمه)س(، حسن)ع( و حسین)ع( را شامل می

های پس از علی)ع( و توانست به نسلشمول آن می دیدگاه دو گروه آشکار بود و دامنه
شان کشیده شود. گرایش اصلی در میان امامیه این بود که معنای فاطمه)س( و فرزندان

شناسان مبنی بر این انداز نظری، دیدگاه رایج لغتنند. از چشمعترت را متفاوت با ذرّیه بدا
دلالت « عَصَبة»و یا « تری از خویشاوندانگروه بزرگ»که عترت بر یکی از دو معنای 

چنین دیدگاهی  21و ابن بابویه 24طور مشخص ابن قبهتر بود. بهکند، نزد امامیان پذیرفتهمی
ز به هم معنی نبودن عترت با ذریّه در نظر امامیه و بر مسائل الجارودیه نی داشتند و نویسنده

                                                 
 .122-1/121، کمال الدين و تمام النعمةابن بابویه، . 24
 .222-1/227 ،همان. 21
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با این حال این مشکل همچنان باقی بود که با  22است.خلاف دیدگاه زیدیه تصریح کرده
 تری از افراد نسبت به آنچه امامیه در نظر داشتندبزرگ پذیرفتن این معنای عترت، مجموعه

گرفتند و عترت پیامبر)ص( قرار می گهعلویان( در جر کم همههاشم یا دست)یعنی بنی
های این مفهوم اندیشیده شود. یک راه بنابراین لازم بود راهکاری برای محدود کردن مصداق

حل برای امامیه این استدلال بود که آنچه بیشترین اهمیت را دارد، تصمیم حقیقی خداوند و 
مبر)ص( از جمله با افزودن توان با استناد به رفتار و سخنان پیاپیامبر)ص( است و می

تطهیر، رخداد مباهله و حدیث کساء به روشنی  هدر حدیث ثقلین، آی« اهل بیتی»عبارت 
دریافت که فاطمه)س(، علی)ع(، حسن)ع( و حسین)ع( ویژگان عترت پیامبرند و دیگران 

 23اند.کنار گذاشته شده
فرزندشان، بلکه افرادی در برداشت امامیه، عترت نه تنها علی)ع( و فاطمه)س( و دو 

 شود. اما دربارههای پسین یعنی امامان از نسل حسین بن علی)ع( را هم شامل میاز نسل
 پیامبر)ص( هستند از جمله فرزندان حسن بن علی)ع( اینکه چرا دیگر افرادی که از ذرّیه

ن تبار از حقی در امامت ندارند، پاسخ کلی امامیه این بود که برای امامت افزون بر داشت
امامان راستین است.  پیامبر)ص(، برتری در علم و فضل نیز بایسته است و این تنها ویژه

دانستند و طور معمول عترت را تنها شامل علی)ع(، فاطمه)س( و دیگر امامان میامامیه به
بدین ترتیب اغلب  20شمردند.آن بر نمی دیگر فرزندان حسن)ع( و حسین)ع( را در جرگه

بندی به هر گونه سرانجام در عمل عترت را با فاطمه)س( و امامان برابر شمردند و پای امامیه
 معنای فنی واژگانی و اصطلاحی مفهوم عترت را کنار گذاشتند.

 
 

                                                 
 .04. مفید، 22
 .21-1/21، کمال الدين و تمام النعمةابن بابویه،  نک.. 23
 .1/013، همان. برای نمونه 20
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 رازی ابن قبه
های ابن قبه در کتاب نقض بر الإشهاد ابوزید علوی را ابن طور که گفته شد، دیدگاههمان

است. به نظر ابن قبه تعریف واژگانی درست نقل کرده« و تمام النعمةکمال الدین »بابویه در 
)مذکّر( نزدیک  اند و شامل عمو و عموزادگانِ شناسان پیش نهادهعترت همان است که لغت

از این رو این دیدگاه ابوزید که عترت پیامبر)ص(، ذریّه و دخترزادگانِ او یعنی  21شود.می
گیرد، نادرست است. ابوزید از یک سو عترت را در بر میفرزندان فاطمه)س( و علی)ع( را 

فرزندان حسن)ع( و حسین)ع( دانسته و از سوی دیگر امامیه را  طور بالقوه شامل همهبه
کند. پدر فرزندی می همتهم به کنار گذاشتن بیشتر عترت به جز افرادی خاص از یک زنجیر

ا خود زیدیه دیگر خویشان نزدیک پیامبر)ص( آورد که چرگونه پاسخ میدر برابر، ابن قبه این
سخن ابن قبه در اینجا آهنگی جدل دارد؛  21اند؟عترت بیرون کرده هاز بنی هاشم را از دایر

 آورد.ای را پیش نمیپیامبر)ص( چنین دشواره هچراکه برداشت ابوزید از عترت به معنی ذرّی
عیان، عترت پیامبر)ص( را در واقع دانیم که ابن قبه همچون دیگر امامیان و شیالبته می

داند. راهکار ابن قبه برای حل دوگانگی میان تعریف شامل عموها و عموزادگان او نمی
های عترت پیامبر)ص( این است که امامت تنها با خویشاوندی به واژگانی عترت و مصداق

. در واقع آید و دیگر شرایط لازم برای آن، فضیلت، علم و نیز وجود نصّ استدست نمی
تواند بیش از یک تن باشد و از این رو امام باید افضل مردمان باشد و چنین کسی نمی

پذیر است. در همین حال ابن قبه آشکارا گرایش شناسایی او تنها با نصِّ امام پیشین امکان
اهمیت جلوه دهد. همچنین مندی و نصّ کمبدان دارد که خویشاوندی را به سود فضیلت

ین موضوع که آیا علی)ع( از عترت است یا خیر، پاسخ ابوزید و ابن قبه متفاوت  ا هدربار
است. بنابر برداشت ابن قبه، از نظر واژگانی علی)ع( همانند عموها و عموزادگان 

فضیلت و نصّ تنها  پیامبر)ص( در شمار عترت پیامبر)ص( است، اما بر پایه دو سنجه

                                                 
غةِ العَمُّ و بَنو العَمَّ الأقربُ فالأقرَبُ . »21  «.و العتْرةُ فی اللُّ
 .1/227، الدين و تمام النعمةکمال  . ابن بابویه،21
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گیرد. بنابر تعریف ابوزید، در حدیث ثقلین جای می« عترتی أهل بیتی» علی)ع( در جرگه
علی)ع( از نظر واژگانی در شمار عترت پیامبر)ص( نیست، ولی و به خاطر نصّ قرآن و 

 است. پیامبر)ص( و همچون یک استثناء درون آن جای گرفته
انگیز یعنی امامت حسین بن علی)ع(، ابن قبه گوید دیگر موضوع اختلاف درباره
کرد، بر ا راهنمایی و اشاره پیامبر)ص( به امامت او رهنمون شد و اگر جز این میحسن)ع( ب

ترین و برترینِ مردمان بود. امامان پسین هم گمان حسین)ع( فاضلخطا بود؛ چرا که بی
پدر فرزندی، به  افضلِ مردمان روزگار خود بودند و به همین علت و نه فقط به خاطر رابطه

شدند. بدین ترتیب ابن قبه برای تبیین امامان به امامت منصوب می دست امام پیش از خود
های خویشاوندی دست زند، پس از حسین بن علی)ع( بدون آن که به تفسیر اصطلاح

 27شمارد.تصادفی بر میپدر فرزندی را شبه داند و رابطهفضیلت آنان را اصل می
 

 ابن بابويه
 27یابیم.می« کمال الدین و تمام النعمة»ابن بابویه در نمونه دیدگاه امامیه را در گفتاری از 

ابن بابویه خود را در برابر این ادعای جدلی زیدیه یافته که بنابر برداشت فراخ امامیه درباره 
شمار امیه نیز از عترت پیامبر)ص( بهمفهوم عترت حدیث ثقلین، شیخین و حتی بنی

کند که در کند؛ بلکه یادآوری میرا انکار نمیآیند. ابن بابویه در پاسخ چنین برداشتی می
نیز بدان افزوده شده و « أهل بیتی»حدیث یاد شده عترت به تنهایی نیامده، بلکه عبارت 

سپس با تحلیل دو اصطلاح اهل و آل که از نظر او دارای معنای یکسانی هستند، نتیجه 
پیش  نیای او، یعنی تا دو نسل فرزندان یک فرد و همچنین فرزندانِ پدر و« أهل»گیرد که می

رود. به سخن دیگر اهل یا آل در معنایی نزدیک گیرد و از آن دورتر نمیاز خود او را در بر می
گیرد و از این رو اهل و آل پیامبر)ص( شامل به عصبه، بستگان نزدیکِ پدری را در بر می

                                                 
 .1/222. همان، 27
 .017-1/010. همان، 27
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 تعریفی علی)ع( در جرگهشود. با این حال با چنین هاشم نمیبنی هقریش و حتی هم همه
اهل پیامبر)ص( است. از نظر ابن بابویه، عترت در حدیث ثقلین به همان معنای اهل است 

آمد. عترت یادشده در حدیث ثقلین به شمار نمی هو اگر چنین نبود، چه بسا علی)ع( در زمر
از عترت و در عین حال ابن بابویه برای توضیح آن که فقط امامان از نسل حسین بن علی)ع( 

اهل پیامبر)ص( قلمداد شوند و دیگر علویان از آن به شمار نیایند، توضیحی ارایه 
این موضوع مهم که آیا اعتبار حدیث ثقلین و جایگاه عترت و اهل  هاست. اما دربارنکرده

 مایهشود، جانهای پسین هم کشیده میبیت تنها مربوط به زمان پیامبر)ص( است یا تا دوره
های خداوند تا روز قیامت پابرجا هستند و قرآن نیز ل ابن بابویه این است که حجتاستدلا

)یعنی همان عترت و اهل پیامبر)ص( در  سنگ باشدگاه از حجتی که با آن همراه و همهیچ
بهره نخواهد ماند. از این رو پس از حسین)ع( نیز عترت پیامبر)ص( حدیث ثقلین( بی

ه در حدیث ثقلین برخوردار خواهند بود. به نظر ابن بابویه، همچنان از جایگاه بیان شد
کند و همه فرزندان عترت پیامبر)ص( تنها در امامان از نسل حسین)ع( ادامه پیدا می

توان از عترت پیامبر)ص( برشمرد. در ادامه، حدیثی مشابه علی)ع( و فاطمه)س( را نمی
که در آن عترت پیامبر)ص(، علی)ع( و  ثقلین از جابر بن عبدالله از پیامبر)ص( نقل شده

اما  22اند؛فاطمه)س( و حسن)ع( و حسین)ع( و فرزندان حسین)ع( تا قیامت معرفی شده
در  _شوندارز با هم دانسته میکه هم_استدلالی درباره چرایی تداوم امامت و عترت 

خورد. میفرزندان حسین)ع( و کنار نهادن دیگر فرزندان حسن)ع( و حسین)ع( به چشم ن
کلام لأحد المشایخ فی »ابن بابویه در جایی دیگر از کتاب کمال الدین و در فصلی با عنوان 

ها درباره مفهوم عترت در حدیث ثقلین، امام ، بدون پرداختن به اختلاف«الرّد علی الزیدیه
 34ویل کتاب خدا علم داشته باشد.أداند که به تنزیل و ترا کسی می

 

                                                 
 .1/013. همان، 22
 .73-1/71، مان. ه34
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 مسائل الجارودية
تر و البته خلاصه در کتاب ای منسجمالدین بدان پرداخته، به گونهنچه ابن بابویه در کمالآ

منسوب به شیخ مفید بازتاب یافته و در آنجا نیز محور بحث، حدیث  مسائل الجارودية
بر پایه این کتاب،  31است.« عترتی اهل بیتی»ثقلین و تعریف مفهوم عترت در عبارت 

داد، با دست آویختن از زیدیه که البته نگرش غالب آن را تشکیل می ایجارودیه یعنی شاخه
کردند و کسانی که پیوند با سازوکار ارث تلقی میبه حدیث ثقلین، معنای واژه عترت را هم

از این رو علی)ع( و فاطمه)س(  32دانستند.بردند را عترت ایشان میاز پیامبر)ص( ارث می
فرزندان حسن)ع( و حسین)ع( را عترت پیامبر)ص( معرفی و فرزندان این دو یعنی مجموعه 

طور که گفتیم، بر دادند. البته همانکردند و امامت را امری مشترک در همه ایشان قرار میمی
خلاف تلقی اعراب از ارث که با مفهوم عصبه پیوند داشت، از نظر زیدیه دختر و 

های زیدیه است که گر همان نگرشیانشدند. اینها نمامند میدخترزادگان هم از ارث بهره
 یابیم همخوانی دارد.توضیح دادیم و با آنچه در متون زیدی می هاآندرباره 

امامیه، چنان که در مسائل الجارودیه آمده، این برداشت از مفهوم عترت را 
گیرد و آنچه هاشم را در بر میعترت پیامبر)ص( همانا بنی هاآنپذیرفتند. از نظر نمی

کند که مفهوم است و نه عترت. نویسنده گوشزد می ذرّیهارودیه در نظر داشتند، مفهوم ج
شود و بنابراین پیامد استدلال جارودیه این است که ذرّیه، عمو و عموزادگان را شامل نمی

 گیرد.علی)ع( در شمار عترت پیامبر)ص( قرار نمی
 هاآنهای دادند و پاسخنشان میروشن است که جارودیه هم به انتقاد امامیه واکنش 

است: چنان چه عترت به معنای مورد نظر امامیه را در هم بازتاب یافته مسائل الجاروديهدر 
گیرند و معنای گسترده در نظر بگیریم، فرزندان عباس بن عبدالمطلب نیز درون آن جای می

                                                 
 .02ـ32. مفید، 31
باب و الخاصة من ذلك، قیل عترة المسك یُراد بهِ خاصته. »32 و ذلك  قالتِ الجارودیة فإنَّ العترة في اللّغة هُم اللُّ

 «.دون غَیرهم مِن بني هاشمموجب لکون عترة النبي)ص( وَرثته 
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نعی نیست که همه این با دیدگاه همه شیعیان ناهمخوان است. در این صورت حتی هیچ م
شمار آیند. جای دادن دیگر قریشیان به قریش و حتی بنی عبدشمس، عترت پیامبر)ص( به

گمان گفتاری جدلی است و هیچ یک از هاشم در جرگه عترت پیامبر)ص( بیجز بنی
است؛ با این حال رویکرد امامیه در تعریف اصطلاح عترت امامیان چنین سخنی نگفته

ای به دنبال داشته باشد. امامیه در اینجا با وارد کردن وانست چنین نتیجهتطور منطقی میبه
این  مسائل الجاروديهگشودند. پاسخ نویسنده یک گزاره اصلاحی، گره از این مشکل می

هاشم در درون عترت است که اگر چه همگان اتفاق دارند که در معنای متعارف همه بنی
ر حدیث ثقلین معنایی ویژه از آن را در نظر دارند. عترت گیرند، اما امامیه در تفسیجای می

اگر چه این  33گیرد.مندترین و داناترین افراد آن را در بر میترین، فضیلتنزد امامیه برجسته
تعریف کمابیش ساختگی است و در عرف هنجارین اعراب و مسلمانان پیشینه و پذیرشی 

های هاشمی و توانستند همه گروهسنجه مینداشته، ولی امامیه با دست آویختن به همین 
سپس فرزندان حسن بن علی)ع( را به دلیل برخورداری از فضیلت کمتر، از معنای خاص 
عترت و از این رو از جرگه نامزدهای شایسته امامت کنار گذارند. ایستاری که در مسائل 

های ابراهیم مبنای نوشته الجارودیه به جارودیه نسبت داده شده، با آنچه از باورهای زیدیه بر
های نقل شده در مسائل گونه که استدلالبن قاسم الرسّی آمده همخوانی دارد؛ همان

 های ابن بابویه همگون است.الجارودیة نیز با استدلال
)زیدیه( و هم امامیه در اختصاص دادن مفهوم عترت  چنان که پیداست هم جارودیه

-بق دیدگاه امامیه یا زیدیه(، و کنار زدن دیگر اعضای بنی)خواه مطا بر علی)ع( و فرزندان او

رو بودند و راهکار هر دو عبارت بود از در پیش گرفتن های نظری روبههاشم با دشواری
طور رویکردی محدودکننده در توضیح مفهوم عترت. تفاوت در این است که جارودیه و به

دادند و امامیه بری انجام میسازوکار ارثکلی زیدیه این محدودسازی را با معیار قرار دادن 
داد امکان می هاآنهای فردی. چنان که پیداست سنجه جارودیه و زیدیه به با سنجه فضیلت

                                                 
 «.أنَّ عترة الرّجل کبار أهله و أَجَلهم و خاصَتهم في الفَضل و لُبابهم. »33
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تا امامت را امری مشترک در میان یک گروه انگارند و معیار امامیه این امکان را فراهم 
 نند.ساخت تا در هر زمان تنها یک نفر را شایسته امامت بدامی

 
يف مرتضى  ه(534)د  شر

مسیری دیگر پیموده که از همدلی با برخی  الشافى فى الإمامةشریف مرتضی در کتاب 
های قاضی عبدالجبار و در گیریکند. وی در واکنش به خردههای زیدیه حکایت میدیدگاه

نهد. در تعریف نخست، عترت توضیح حدیث ثقلین، دو تعریف از عترت را پیش می
و در مورد عترت  30کسانی است که از نسل یک فرد هستند هدر بر گیرند _با زیدیه همسو_

شود. تعریف دوم می هاآنپیامبر)ص( شامل فاطمه)س(، حسن)ع( و حسین)ع( و فرزندان 
ترین تر یعنی نزدیکای گستردهشناسان است که عترت را به گونههمان تعریف لغت

وشن است که در این تعریف کسان دیگری مانند نیا، کنند. رتعریف می 31خویشاوندان فرد
توانند در شمار عترت فرد قرار گیرند. شریف مرتضی بیشتر به پدر، عمو و عموزاده هم می

پذیرفتن برداشت نخست که به دیدگاه زیدیه نزدیک است و البته بدون نفی اعتبار برداشت 
کننده است که در گفتار ن نکته تعییندوم، گرایش دارد.  با این حال به نظر شریف مرتضی ای

)عترتی أهل بیتی(   خود پیامبر)ص(، گستردگی مفهوم عترت با افزوده شدن اهل بیت بدان
است. مصادیق اهل بیت پیامبر)ص( نیز با توجه به آیه تطهیر و رویداد کساء محدود شده

اند هل بیت او عبارتشود. پیامبر)ص( در رویداد کساء به روشنی معلوم کرده که امعلوم می
از علی)ع(، فاطمه)س(، حسن)ع( و حسین)ع( و اینها همان کسانی هستند که بنابر آیه 

توان فهمید که از نظر شریف مرتضی اند. بنابراین میتطهیر از هر گونه پلیدی پاک شده
در حدیث ثقلین در کنار ماجرای کساء و آیه تطهیر گواهی « عترتی اهل بیتی»ترکیب 

کند. ند که حدیث ثقلین بر علی)ع(، فاطمه)س(، حسن)ع( و حسین)ع( صدق میدهمی

                                                 
جلِ فی اللّغة هُم نسلهِ کَولَده و وَلَد وَلَدِه. »30  «.عترة الرَّ
سَب. »31  «.إنّ عترة الرّجل هُم أدنی قَومه إلیهِ فی النَّ
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گیرد چنین شریف مرتضی در برابر این سخن که علی)ع( در تعریف مفهوم عترت جای نمی
دهد که حتی در صورت پذیرش این سخن باید گفت علی)ع( منصوص پاسخ می

رو سزاواترین کس برای قرار گرفتن در  و از این هاآنپیامبر)ص( و نیز  پدرِ عترت و برترین 
شریف  31جرگه آنان است و قرار نگرفتن او در تعریف مرسوم عترت اهمیت چندانی ندارد.

مایه آن را پذیرفته بود. گیرد که قاضی عبدالجبار بنمرتضی از استدلال دیگری هم بهره می
رت پیامبر)ص( همواره بر قاضی پذیرفته بود که حدیث ثقلین دلالت بر آن دارد که اجماع عت

افزاید که امامت علی)ع( پس از پیامبر)ص( و شریف مرتضی این را می 37صواب است
توان حدس زد می 37است. _های آنان در موارد دیگربا وجود اختلاف_مورد اجماع ایشان 

های فراوان میان علویان که شریف مرتضی هم آن را انکار که اجماع عترت در عین اختلاف
های احتمالی را ها و پاسخبرانگیز است و شریف مرتضی نیز پرسشای چالشنکرده، مسئله

 بیرون از موضوع مقاله حاضر است.  هاآنمطرح کرده که بیان 
اما در برابر سخنی منسوب به ابوبکر که در روز سقیفه خود و در واقع قریش را از 

پذیر نیست و در د این سخن همهعترت پیامبر)ص( معرفی کرده بود، شریف مرتضی گوی
تواند مورد استناد قرار گیرد. حتی اگر ابوبکر چنین سخنی برابر اخبار مورد اجماع دیگر نمی

بر زبان آورده باشد، گفتار او از گونه سخنان روزمره برای افتخارجویی است؛ وگرنه 
 32قرار دهد. خویشاوندی او با پیامبر)ص( چنان نزدیک نبوده که او را در شمار عترت

بدین ترتیب شریف مرتضی به جای پذیرفتن برداشت دو عالم امامی پیش از خود از 
اصطلاح عترت و سپس تلاش برای محدود ساختن آن، برداشت زیدیه از عترت به معنای 

است. برای تبیین عضویت علی)ع( در عترت پیامبر)ص( و امامت او پس از ذریّه را پذیرفته

                                                 
 .3/120. الشریف المرتضی، 31
 .3/121؛ الشریف المرتضی، 24/1/202عبدالجبار، . قاضی 37
 .3/123. الشریف المرتضی، 37
 .121-3/121. همو، 32
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در مورد  هاآنطاناپذیر بودن اجماع عترت پیامبر)ص( و سپس اجماع ایشان، مرتضی به خ
کند. برداشت یاد شده از مفهوم عترت، امکان ادامه یافتن امامت امامت علی)ع( استناد می

 است.در فرزندان حسن)ع( و حسین)ع( را فراهم کرده
 

 ه(514)د  ديدگاه معتزله: قاضى عبدالجبار
ألأئمة من »، خلیفه مطابق گفتار منسوب به پیامبر)ص( یعنی بنا بر نگرش قاضی عبدالجبار

دانیم می 04بایست فردی قریشی باشد که از شایستگی بیشتری برخوردار است.، می«قریش
های علی)ع(، خلیفگان که بسیاری از معتزله به همین گونه به رغم پذیرش فضایل و برتری

د و به نصّ یا وصیت پیامبر)ص( درباره نخستین را به سان خلیفگانی مشروع پذیرفته بودن
علی)ع( یا اولویت او برای جانشینی پیامبر)ص( باور نداشتند. از برخی شواهد چنین بر 

ویژه اهل سنت گرایش به برابرانگاری دو واژه آل و عترت با همه امت آید که معتزله و بهمی
واده خود را مربوط به همه داشتند تا بدین ترتیب سخنان پیامبر)ص( درباره خاندان و خان

 01مسلمانان تفسیر نمایند.
های او بر جای مانده، قاضی ترین اندیشمندان معتزلی که نوشتهیکی از برجسته

هایی داشت و عالم های زیدی همدلیدانیم که وی با اندیشهعبدالجبار همدانی است و می
ى فى أبواب التوحید و ألمغندر کتاب  02امامی بزرگ شریف مرتضی چندی شاگرد او بود.

ویژه های مسلمان بههای گروهآخرین مبحث، موضوع امامت است و در آن، اندیشه العدل
های قاضی عبدالجبار را شریف مرتضی است. دیدگاهشیعیان امامی و زیدی بیان و نقد شده

ین ترترین و مفصلتوان مهمدر کتاب ألشافی پاسخ گفته و در مجموع کتاب ألمغنی را می

                                                 
 .231-230/ 2/ق24. قاضی عبدالجبار، 04
؛ و 1/121، کمال الدين و تمام النعمةاست. برای نمونه: ابن بابویه، هایی شده. در متون امامیه به این گرایش اشاره01

 .242-1/247، عیون أخبار الرضان موسی)ع( در ابن بابویه، مامون با علی ب مناظره
 .117. ابن المرتضی، 02
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پردازی معتزله در موضوع امامت دانست که در دست است. قاضی بر پایه سخن نظریه
باور دارد که امامت از آنِ قریش « الأئمة من قریش»منسوب به پیامبر)ص( در سقیفه یعنی 

در اینکه عباس بن « راوندیه»ترین خویشاوندان پیامبر)ص(؛ وگرنه است و نه فقط نزدیک
دانستند بر حق بودند. وانگهی حتی در این س از پیامبر)ص( میعبدالمطلب را امام پ

صورت فاطمه)س( و سپس حسن)ع( و حسین)ع( برای امامت حق بیشتری نسبت به 
تر بودند. به همین ترتیب این ادعا که امامت علی)ع( داشتند، زیرا به پیامبر)ص( نزدیک

  03او پایه درستی ندارد. بایست در فرزندان حسن)ع( و حسین)ع( باشد نیز به نظرمی
داند که اجماع عترت همواره بر صواب قاضی معنای اصلی حدیث ثقلین را این می

است و از این رو این سخن پیامبر)ص( دلالتی درباره امامت ندارد. پیداست که قاضی، 
نگرش شیعیان درباره دلالت حدیث ثقلین بر تعلق داشتن امامت به عترت و سپس معصوم 

افزاید که بنابر تفسیر شیعیان این حدیث قاضی این را هم می 00پذیرد.ان را نمیبودن ایش
که چنین باوری ناممکن است؛ بایست برای یکایک افراد عترت صادق باشد، درحالیمی

توان تصور کرد همه این ثبت شده و نمی هاآنهایی از اختلاف میان کم گوشهزیرا دست
آید، از کتاب خدا به گمان امامیه از حدیث ثقلین بر میکه های ناهمگون، چناندیدگاه
البته قاضی عبدالجبار امامت علی)ع( پس از پیامبر)ص( را  01ناپذیر باشند.جدایی

کند و نه بر نصّ پیامبر یا پذیرد، ولی آن را بر فضایل و پیشگامی علی)ع( استوار میمی
ع( نیز ایستار او چنین است و خویشاوندی با او. درباره امامت حسن)ع( و سپس حسین)

 با پیامبر)ص( قائل نیست. هاآنضمن پذیرش امامت ایشان، نقشی برای خویشاوندی 
 
 

                                                 
 .237-231/ 1/ق 24. قاضی عبدالجبار، 03
 .122/ 1/ق24. همو، 00
 «.لا یُفارِقونَ الکِتاب. »01
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 نتیجه 
مایه مشروعیت امامان، ورزند که بنکید میأاگر چه تشیع امامی و زیدی هر دو ت

های دینی و معنوی و همچنین گزینش الاهی است، اما هیچ کدام اهمیت فضیلت
بندی های سوم تا پنجم هجری صورتاند. در سدهخویشاوندی با پیامبر)ص( را انکار نکرده

های اندیشمندان ای منسجم برای تبیین مشروعیت تبارشناختی امامان، یکی از دغدغهنظریه
توان گفت رویکرد امامی و زیدی بود. اگر انسجام درونی را سنجه اصلی در نظر بگیریم، می

آمیزتر بود. در این رویکرد کلی، امامت گوهری است که از طریق سازوکار زیدیه موفقیت
از پیامبر)ص( به _ویژه زیدی اصلاح و بازسازی شدهکه در برداشت شیعی و به_ارث 

شان فاطمه)س(، از او به دو پسرش حسن)ع( و حسین)ع( و از ایشان به مجموعه فرزندان
یان ذریّه فاطمه)س( و پیامبر)ص(، هر کس از رسد. در مهای پسین مییعنی علویان نسل

نظر دانش دینی، اقامه جهاد و گزینش مسلمانان برتر باشد، همو امام است. در نظریه زیدیه 
این نکته مهم است که حلقه پیوند میان پیامبر)ص( از یک سو و حسن)ع( و حسین)ع( از 

نص  هی)ع( به واسطسوی دیگر، فاطمه)س( است و نه علی)ع(. در رویکرد زیدیه، عل
گیرد و نه بنا بر پیامبر)ص( و قرآن در شمار اهل بیت پیامبر)ص( و عترت او قرار می

 عترت. های واژگانی معمول از واژهبرداشت
گرایش غالب نزد امامیه این بود که امامت را در زنجیره پدرفرزندی قرار دهند که از 

است. آشکار است که در این رویکرد، علی)ع( علی)ع( آغاز شده و در فرزندان او ادامه یافته
گیرد و به سخن دیگر بر جای وصل پیامبر)ص( و امامان پسین قرار می هدر جایگاه حلق

شناسان چنان نوا با لغتعترت را هم هنشیند. امامیه واژفاطمه)س( در نگرش زیدی می
ی)ع( را در بر کردند که خویشاوندان نزدیک پدری پیامبر)ص( از جمله علتعریف می

آویختند. گرفت و سپس برای محدود کردن آن به نصوص مربوط به اهل بیت دست میمی
بنیادین  هتوانستند بر نظریبرای تبیین انتقال امامت پس از حسین)ع(، در حالی که زیدیه می

-زارهها و گخود یعنی سازوکار ارث و مفهوم ذریّه تکیه کنند، امامیه ناگزیر بودند به استدلال
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کننده روی آوردند که نتیجه منطقی و طبیعی برداشت آنان از مفاهیم اهل بیت و های تکمیل
 عترت نبود.
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